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a r m a n m e l i . i r حسن هانی زاده در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 امارات دنبال رابطه با ايران؛ 
- مي خواهد از طرف رياض دور نخورد

    مذاکره سعودی و سوری به معنی جدایی سوریه 
از ایران نیست

گـــزارش
 محمدرضا باهنر مشارکت مردم در انتخابات 

را پرشور نمي داند

اعتراف ليدر اصولگرايان
آرمان ملی- علیــرضـا 
سفید  کاخ  پــورحسیـن: 
در بیــانیــه  ای اعــلام کرده 
رئیس جمهــوری آمریکا روز 
گذشته با ولیعهد امارات متحده 
عربی درباره چالش های منطقه  
ای و جهانی از جمله افغانستان، جوانب هسته  ای و 
منطقه ای ایران گفت و گو کرده است. طبق این بیانیه، 
بایدن همچنین در گفت و گو با بن زاید بر اهمیت 
استراتژیک عادی سازی روابط میان امارات متحده 
عربی و رژیم صهیونیستی تاکید کرده و افزوده از 
تقویت و توسعه معاهده صلح آبراهام کاملا حمایت 
می کند. از سوی دیگر ولیعهد ابوظبی نیز راهی ریاض 
شده و با ولیعهد عربستان دیدار و گفت وگو خواهد 
کرد. بنابر این گزارش، بن زاید و بن سلمان قرار است 
در رابطه با آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه یمن 
و سوریه و مذاکرات هسته ای ایران بحث و رایزنی 
کنند. سفر بن زاید به ریاض درحالی است که پنج 
روز پیش فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان 
به ابوظبی سفر کرده بود. همچنین روزنامه رای الیوم 
روز دوشنبه از سفر یک هیات بلندپایه عربستان 
به دمشق و دیدار با رئیس جمهوری سوریه برای 
آماده سازی بازگشت روابط بین دو کشور خبر داد. 
هیات عربستانی به ریاست خالد الحمیدان، رئیس 
دستگاه اطلاعات عربستان به دمشق رفته و با بشار 
اسد دیدار کرده است. به نظر می رسد دو طرف بر 
سر سفر آتی پس از عید فطر توافق کرده اند. دو طرف 
همچنین بر سر بازگشایی سفارت عربستان در دمشق 
به عنوان گام نخست از سرگیری روابط توافق کرده اند. 
این سه اتفاق با شائبه هایی همراه شده که »آرمان 
ملی« در راستای بررسی آنها، گفت و گویی با حسن 
هانی زاده، سفیر پیشین ایران در لبنان داشته است 

که در ادامه می خوانید.
   مقــامــات امـاراتی از مذاکره با سران 
عــربستانــی و آمــریکایـی چــه اهدافی 

را دنبال می کنند؟
امارات در طول سال های اخیر به دلیل پیروی 
از سیاست های بن سلمان دچار آسیب های جدی 
شده و هنوز هم تبعات آن گریبانگیر این کشور 
است. مشارکت در جنگ علیه مردم یمن و محاصره 
اقتصادی قطر دو اقدام بزرگ و اشتباه این کشور بوده 
که مسلما امروز از این اقدامات پشیمان شده اند. 
آنها از سوی دیگر شیوه های تهاجمی علیه ایران را 
اتخاذ کرده اند که این نیز به ضرر آنها تمام شده است. 
امارات اما پا را فراتر گذاشته و حتی در مقابل ترکیه 
نیز ایستاده و دچار تنش با این کشور شده است. 
اگر تمامی این موارد بررسی شود مشخص می شود 
علت این اقدامات پیروی از عربستان بوده است. این 
اقدامات علاوه بر اینکه امتیازی برای امارات در پی 
نداشته؛ جایگاه منطقه ای این کشور را نیز تضعیف 
کرده است. از سوی دیگر شاهدیم بن سلمان در 
ادبیات خود در قبال ایران تغییراتی ایجاد کرده و به 
سمت ایران تمایل پیدا کرده است. سفر الحمیدان به 
دمشق و گفت و گو با بشار اسد بدون اطلاع امارات بوده 
و امارات تصور می کند دور زده شده است. به همین 
دلیل امارات به این نتیجه رسیده که باید سیاست 
مستقل تری را در قبال منطقه در دستور کار قرار دهد 
زیرا عربستان به شدت تحت فشار دولت بایدن است. 
امارات به دلیل همراهی با بن سلمان آسیب  سیاسی 
خواهد دید و به دنبال جداسازی سیاست خود از این 
کشور است. امارات به دنبال این است که هم رابطه 
خود را با عربستان مخدوش نکند و هم روابط خود را 

با ایران و ترکیه ترمیم کند. 
   امـارات در این برهه زمانی و در شرایط 
بحــرانی به سمت کدام قدرت منطقه ای سوق 

پیدا می کند؟
مشخصا امارات تحت شرایط خاصی با رژیم 
صهیونیستی رابطه برقرار کرد. در گذشته دونالد 
ترامپ در راستای اقدامات تبلیغاتی، کشورهای عربی 
را مجبور کرد تا روابطی با رژیم صهیونیستی برقرار 
کنند. بعد از شکست دونالد ترامپ، عملا این رابطه ها 
سرد شد و سایر کشورها نیز که به دنبال ارتباط با رژیم 
صهیونیستی بودند از این مسیر انصراف دادند و دیگر 
روی این رژیم حساب باز نکردند. نتانیاهو امروز به 
شدت در عرصه بین المللی و در داخل سرزمین های 
اشغالی جایگاه متزلزلی دارد. نگاه بایدن به نتانیاهو 
منفی است و به همین علت امارات روابط خود را با 
رژیم صهیونیستی در یک حد محدود نگه داشته و 
به دنبال ترمیم روابط با ایران است. به این علت که 
حزب نتانیاهو در اسرائیل نیز ضعیف تر شده و چه بسا 
نتانیاهو به زودی از چرخه قدرت خارج شود. دولت 
بایدن اختلاف زیادی با نتانیاهو دارد و این امر سبب 
شده این احتمالات پر رنگ تر شود. تمامی این اتفاقات 
دست به دست هم داده تا امارات تمایل یابد به سمت 

ایران گرایش پیدا کند.
   دیــدار مقــامات عـربستانی و سوری 

با هدف دور زدن ایران است؟
سفر هیات امنیتی عربستان به سوریه برای 
پذیرش جایگاه حاکمیت بشار اسد است. یک ماه دیگر 
انتخابات ریاست جمهوری در سوریه برگزار خواهد شد 
و احتمال اینکه بشار اسد برنده انتخابات شود، زیاد 
است و در همین راستا عربستان به این نتیجه رسیده 
که نمی تواند موقعیت سوریه را به نفع خود تغییر دهد 
و به همین علت باید با بشار اسد کنار آید. امارات نیز 
به این نتیجه رسیده که با وجود صرف هزینه های زیاد 
در سوریه اما نتوانسته دولت این کشور را تغییر دهد 
و قصد تغییر در رویه خود را نسبت به سوریه دارد. 
آنها 80 میلیارد دلار به گروه های تروریستی و داعش 
کمک کرده اند اما نتوانسته اند دولت سوریه را تغییر 
دهند. عربستان به دنبال ایجاد حاشیه امن برای خود 
در منطقه است و سوریه نیز ادامه دهنده این حاشیه 
امن است. دیدار مقامات سعودی و سوری به معنای 
جدا شدن سوریه از ایران نیست. سوریه همچنان عضو 
جبهه مقاومت است و عربستان نیز با این وضع تمایل 
پیدا کرده است روابط خود را با سوریه بهبود بخشد. 
امروز شرایط در سوریه برای ایران مهیاست و ایران 
می تواند به مراتب راحت تر با این کشور همکاری کند. 

این شرایط برای سایر کشورها وجود ندارد.

گفت و گــــو

آرمان ملی: یکی از نگرانی های کلان موجود میان مسئولین، 
کاهش احتمالی میزان مشارکت مردم در انتخابات است. 
انتخابات در کشور ما امری مشروعیت بخش تلقی می شود و 
بسیاری از صاحب منصبان در دوره های گوناگون انتخابات، 
مشارکت مردم را مهر تایید بر مشروعیت نظام تلقی می کردند. 
در صورتی که مشارکت مردم کمتر از 50 درصد باشد، معضل 
جدیدی به نام بحران مشروعیت در کشور شکل خواهد گرفت. 
بعضی تحلیل ها بر این مبنا است که به دلیل مشکلات فراوان 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مردم استقبال چندانی از 
انتخابات نخواهند داشت، همانگونه که انتخابات اخیر مجلس 
نیز با مشارکت کمتر از 50 درصد واجدین شرایط به پایان رسید. 
در همین زمینه محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، گفت وگویی با خبرآنلاین داشته که در ادامه می خوانید.
   مسئولان گوش شنوا ندارند

انتخابات در کشور ما اتفاقی بومی شده و هر دو سال یک بار 
رخ می دهد و هر دفعه ویژگی هایی عمومی و اختصاصی دارد که 
من فکر می کنم مسئولیت رسانه های ملی و رسانه های مکتوب 
و مجازی که تریبون دارند این است که وظیفه خودشان را 
درست انجام دهند. به هرحال مردم هر زمان یکسری مطالبات 
و مشکلات دارند، شاید الان بتوانیم بگوییم که مطالبات آنها 
خیلی زیاد شده که بخشی از آن به دلیل فشارهای زندگی است، 
بعضی از تبلیغات هم انجام شده که مثلا مسئولان گوش شنوایی 
ندارند و نمی توانند مطالبات مردم را پاسخ دهند و...، این چند 
عامل دست به دست هم می دهد که به ظاهر به نظر می رسد 
انتخابات آینده ایران خیلی انتخابات پر شوری نباشد. آخرین 
انتخابات سراسری که در کشور داشته ایم انتخابات مجلس بوده 
و متاسفانه به اصطلاح آقایان هواشناسی، رکورد کمینه را زده 
و درصد حضور کمی به نسبت انتخابات های خودمان در دوران 
قبل شرکت کرده اند وگرنه مشارکت ۴۴ درصد در دنیا و در 
کشورهای دموکراتیک عدد خوبی است اما برای ما عدد کمی 
بوده است. انتخابات پیش رو همه آن چیزها را دارد و یک عامل با 

عنوان کرونا هم به آن اضافه شده است. 
   کرونا و کاهش مشارکت

این مساله شیوع ویروس کرونا و همه گیری آن قطعا بر 
انتخابات پیش رو و حضور مردم پای صندوق های رای تاثیر 
می گذارد. تحلیل های سیاسی این مقوله بحث جدایی است و 
شاید بعضی ها دنبال این باشند و بگویند اگر مشارکت خیلی 
بالا نبود، اشکال ندارد و خوب است که یک آدم کارآمد و صالحی 
انتخاب شود و به اصطلاح می گفتند چالش ما در این انتخابات 
کارآمدی است، نه مشارکت. رهبر انقلاب هم مانند دوره های 
گذشته و مقداری جدی تر در بیانات رسمی شان بر مساله 
مشارکت خیلی جدی، شفاف و روشن تاکید کردند و پشت این 
تاکیدشان فلسفه ای هم وجود دارد؛ خلاصه حرف این بود که 
برای ما حضور و مشارکت حداکثری اهم است و انتخاب فرد صالح 
مهم، یعنی اول باید همه دست به دست هم دهیم تا انتخابات 
پر شور شود. پرسش شما این بود که آیا این دو گانه ها می تواند 
مردم را پای صندوق بیاورد یا خیر؟ بالاخره همه اینها مؤثر است، 
در انتخابات کشور ما خصوصا در انتخابات ریاست جمهوری که 
معمولا بیشتر با شور و هیچان است تا اینکه قرار باشد با یک 
برنامه مدبرانه و کارهای دیگر پیش رود. مثلا رسانه ملی روزهای 
آخر بین نامزدهای انتخاباتی مناظره می گذارد و بعضا بیننده های 
این مناظره ها تا 80 الی ۹0 درصد جمعیت کشور بودند و حتی 
ما هم که خودمان را سیاسی می دانستیم روی این مناظره ها 
و گفت و گپ ها و گفت و شنودها حساس بودیم، البته مناظره ها 
خیلی مبتنی بر تجربه و عملکرد و چیزهای دیگر نبود و بیشتر 
این بود که چه کسی به چه کسی می تواند رکب بزند یا چه کسی 
می تواند طرف مقابل را لوله کند و از این واژه ها استفاده می شود 
که این موضوع از یک جهت برای ایجاد هیجان و ایجاد شور مفید 
است و از طرفی اگر بنا باشد این شور جایگزین شعور و تدبیر و 

تجربه و نگاه به عملکرد و... شود، شاید گرفتاریمان را زیاد کند.
   مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند

یکسری چیزهایی هم در این میان وجود دارد که به سادگی 
قابل رفع نیست، مثلا مطالبات مردم و اینکه وضع معیشت 
خوب نیست. بعضی ها می گویند جناح های سیاسی دنبال 
این هستند که مقداری پول های خارجی ما آزاد و گشایشی 
ایجاد شود، مثلا بگویند در یک مدت کوتاه می توانیم این کار را 
کنیم در حالی که من فکر می کنم عملکرد دولت آقای روحانی  
ظرف این دو ماه مانده به انتخابات خیلی نمی تواند تغییر کند و 
حتی اگر تغییرات جدی هم داشته باشند، مردم این را یک نوع 
تبلیغات انتخاباتی ترجمه می کنند تا یک برنامه جا افتاده. من 
می خواهم توجه کسانی که هم سن و سال ما هستند یا حتی دهه 
شصتی ها را به ۴ رئیس جمهور اخیری که داشتیم یعنی مرحوم 
آقای هاشمی رفسنجانی رضوان ا... تعالی علیه، آقای خاتمی، 
آقای احمدی نژاد و آقای روحانی جلب کنم. ممکن است به 
عملکرد هر کدام از اینها ایرادات زیادی گرفته شود و نقد شود 
که چه کسی توانست و چه کسی نتوانست. من اصلا نمی خواهم 
الان تحلیل ارزشی کنم و نمی خواهم روی کارهای اینها ارزش 
بگذارم؛ اما اگر هرکسی چند دقیقه فکر خود را متمرکز کند و 
به فضای دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و 
دولت آقای روحانی برود، کاملا حس می کند که درست است 
که هر کدام از اینها نقاط ضعف و قدرتی داشتند اما خیلی با هم 
متفاوت بودند. اینکه کسی بگوید چه فرقی می کند که این یکی 
بشود یا آن یکی بشود، این خانم بشود یا آن آقا بشود یا این فرد 
بشود یا آن فرد بشود، اگر آدم دقت کند می بیند این چهار دولت 
با هم متفاوت بودند و این تفاوت ها در زندگی، معیشت، فرهنگ 
و آزادی های مردم و حتی در رفتارهای آموزشی دانشجویان و 
دانشگاه ها و اساتید اثر می گذاشت، بنابراین اینکه مردم تصور 
کنند که فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور باشد، اتفاقا 
خیلی فرق می کند. بالاخره ساختارها و سیستم های کشور 
جا افتاده ای مثل نظام جمهوری اسلامی باید انقدر قوی باشد 
که با آمدن یک نفر و رفتن یک نفر اوضاع همه چیز عوض نشود 
اما متاسفانه در کشور ما اینگونه است که رئیس جمهور و دولتی 
که روی کار می آیند خیلی در روند حرکت اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی، بین الملل و... تاثیر دارد، بنابراین خیلی خوب 
است که مردم از این حقشان استفاده کنند و به این وظیفه خود 
عمل کنند و سرنوشت خودشان و آینده کشور و فرزندانشان را 

خودشان تعیین کنند.

آرمان ملی- حمید شجاعی: پس از آنکه  از لیست کاندیداهای جبهه 
اصلاحات برای بررسی و ارزیابی و احتمالا حضور در انتخابات رونمایی شد 
گمانه زنی ها پیرامون کاندیدا یا کاندیداهای اصلاح طلبان شدت گرفت اما 
آنچه مشخص است اکثر اصلاح طلبان روی محمد جواد ظریف و اسحاق 
جهانگیری توافق نسبی دارند و شاید از هم اکنون بتوان آنها را کاندیداهای 
اصلاح طلبان برای انتخابات خرداد ماه قلمداد کرد. هر چند اصلاح طلبان 
همواره نیم نگاهی هم به شورای نگهبان دارند که چه رویکردی در قبال آنها 
خواهد داشت. آنچه مسلم است  اینکه  به قرائت بسیاری شاید مدل ظریف- 

جهانگیری در انتخابات پیش رو مدل مطلوب اصلاح طلبان باشد.
   کاندیداهای ارائه شده

هر چه دهه ۹0 برای اصلاح طلبان خوش یمن بود و آنها به موفقیت  های 
بسیاری در انتخابات مختلف دست یافتند اما دو سال پایانی دهه ۹0 و آغاز 
دهه جدید برای اصلاح طلبان چندان خوش یمن نبوده و با اتفاقات ریز و 
درشتی همراه بوده است. در این راستا اگر از اتفاقات رخ داده  و نارضایتی های 
مردم در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در جامعه و رخدادهایی همچون 
تحریم های یکجانبه و کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور عبور کنیم در 
مسیر انتخابات نیز اصلاح طلبان چندان شرایط مطلوبی ندارند. پس از 
نهی آیت ا... سید حسن خمینی از حضور در انتخابات از سوی مقام معظم 
رهبری اصلاح طلبان با شوک بزرگی مواجه شدند، چرا که فکر می کردند 
با استفاده از ظرفیت یادگار امام)ره( محبوبیت وی در جامعه و تبارش از 
خمینی کبیر)ره( می توانند انتخابات 1۴00 را به نفع خود رقم بزنند. اما 
نهی سید حسین خمینی موجب شد اصلاح طلبان طرحی نو دراندازند و به 
سمت معرفی کاندیداهای مختلف از سوی احزاب اصلاح طلب روی آوردند. 
در همین راستا بود که پس از اعلام نظر احزاب اصلاح طلب و ارائه کاندیداهای 
نهایی به نهاد اجماع ساز  در نهایت 1۴ چهره به جبهه اصلاح طلبان معرفی 
شدند. محمد جواد ظریف، اسحاق جهانگیری، مصطفی تاجزاده، مسعود 
پزشکیان ، محمدرضا عارف و محسن هاشمی چهره هایی هستند که نسبت 
به سایر نفرات حاضر در لیست از آرای بالاتری برخوردار هستند که احتمال 
اجماع یا حمایت از این نفرات بیش از دیگران می رود. هر چند به نظر می رسد 

سازوکار جدید اصلاح طلبان در فرآیند ارزیابی و بررسی نفرات دو یا چند نفر 
را راهی ثبت نام های انتخاباتی کند تا پس از احراز صلاحیت از سوی شورای 
نگهبان در نهایت میانه رقابت های انتخاباتی و با نظر سنجی کاندیدای نهایی و 
اجماعی اصلاح طلبان مشخص شود. چیزی شبیه مدل انتخاباتی سال ۹6 اما 
شاید پر تعدادتر اما آنچه مسلم است اینکه  اصلاح طلبان در نهایت کاندیدایی 

واحد خواهند داشت. 
   خیر الموجودین اصلاحات

قاطبه اصلاح طلبان بر این باورند که در شرایط حاضر و با توجه به موانع و 
سختگیری های موجود  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه فعلی را می توان 
خیر الموجودین اصلاح  طلبان دانست. چهره ای محبوب در جامعه که به 
واسطه عملکرد موفقش در عرصه دیپلماسی و به بار آوردن برجام توانسته 
عملکرد مطلوب و موثری از خود به نمایش بگذارد. البته محاسن ظریف صرفا 
در هنر وی در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی محدود نمی شود. ظریف 
سیاستمداری با هوش، اخلاق گرا و متعهد است که بسیاری از موافقین و حتی 
مخالفین با انصاف عملکرد وی را ستایش می کنند. کارکرد در چارچوب های 
نظام، مورد تایید و حمایت مقام معظم رهبری بودن و عقلانیت محوری و 
حرکت بر اساس منافع ملی را نیز می توان به فاکتورهای مهم ظریف برای 
حضور در قامت یک رئیس جمهور  اضافه کرد. البته در حوزه سیاست داخلی 
نیز شاید مهمترین مساله نوع نگاه ظریف به مسائل است که همه امور را با 
دید عقلانیت و تدبیر می بیند و در هیچ مساله ای نگاه بسته ای ندارد و معتقد 
است که هر چیزی با گفت و گو قابل حل است. شاید بتوان در این عرصه وی 
را در مسیر رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی قرار داد و و مشی و مرام 
ظریف را هم به جهت اخلاقی و عملکردی مانند رئیس دولت اصلاحات 
دانست. هر چند برخی معتقدند با توجه به شرایط پیش آمده اخیر ناشی از 
انتشار فایل صوتی تقطیع شده و به سرقت رفته ظریف  و هجمه ها علیه او، 
وی می تواند پا جای پای بزرگانی همچون مرحوم آیت ا... هاشمی بگذارد و با 
وجود محبوبیت بیشتری که به واسطه اتفاقات اخیر در جامعه به دست آورده 
با حضور در انتخابات بتواند موج سازی کند و در عین ناباوری جریان رقیب 
رئیس جمهور سیزدهم لقب بگیرد. قدر مسلم ظریف به لحاظ عملکردی ، 

کارکردی و شخصیتی بیش از چهره های دیگری که در این عرصه اعلام 
حضور کرده اند صلاحیت پوشیدن ردای ریاست جمهوری را دارد. اما نکته 
اینجا است که او خود به این عرصه وارد خواهد شد یا خیر؟ به نظر می رسد 
این مساله نیز حمایت اصلاح طلبان، دعوت بزرگانی چون آقای خاتمی  و 

سید حسن خمینی  و فشار افکار عمومی را می طلبد. 
   پاسوز روحانی 

اصلاح طلبان بارها بر این نکته تاکید کرده اند که اگر اجازه دهند جریان 
اصلاحات با تمام ظرفیت های خود وارد عرصه انتخابات شود آنها گزینه های 
بسیار ممتازی را برای حضور در عرصه های مختلف انتخاباتی خواهند داشت. 
اما شرایط حاضر و محدودیت های عارض بر اصلاح طلبان باعث شده آنها امروز 
با تحدید کاندیداها روبه رو باشند. در این میان یکی از گزینه هایی که بسیار 
روی وی بحث و گفت و گو صورت می گیرد اسحاق جهانگیری است. معاون اول 
رئیس جمهور که شاید به جرات بتوان او را مظلوم ترین چهره دولت روحانی 
دانست. بسیاری بر این باورند که اگر جهانگیری در دولت دوم روحانی حاضر 
نمی شد یا از میانه راه استعفا می داد اکنون گزینه شماره یک اصلاح طلبان 
برای اجماع و کاندیداتوری بود. اما حضورش در دولت دوم روحانی  و اتفاقاتی 
همچون ارز ۴200 که به گفته خود جهانگیری مصوبه سران قوا بود و به نام 
وی تمام شد یا مسائل حول محور افزایش قیمت بنزین و عملکرد ناموفق دولت 
در حوزه اقتصادی باعث شد سرمایه ای همچون جهانگیری در دولت دوم 
روحانی قربانی شود. با این حال جهانگیری هنوز هم شاخص ها و مولفه هایی 
دارد که می  تواند فضای سیاسی و انتخاباتی را به نفع خود بازگرداند. قدرت 
مدیریت بالا، مورد تایید رهبری بودن، سابقه حضور در مراتیب مدیریتی، 
اجرایی و تقنینی  و همنطور تنگاه متوازن به توسعه در  همه امور  از مسائلی 
است که جهانگیری را از سایرین متمایز می کند. آنچه مسلم است بیان خوب 
جهانگیری و اطلاعات کاملش از شرایط کشور در همه حوزه ها می تواند یکی 
از برگ برنده ها وی در مناظرات انتخاباتی باشد. از همین جهت است که 
اصلاح طلبان همچنان نیم نگاهی به انتخاب وی به عنوان گزینه مورد اجماع 
یا یکی از گزینه های مورد تایید برای حضور در رقابت ها دارند. نکته مهم 
اینکه نباید از تاثیر جهانگیری در مناظرات سال ۹6 غافل شویم. چنانکه به 
قرائت بسیاری این جهانگیری بود که با نقش موثر خود روحانی را به پاستور 
فرستاد. حال شاید این بار نوبت خود او باشد که در قامت رئیس هیأت وزیران 

به پاستور قدم بگذارد. 
   احتمال تایید چند نفر 

یک عضو جبهه اصلاحات در خصوص لیست ارائه شده و سازوکار بررسی 
افراد در این جبهه اظهار داشت: آرای کسب شده افراد معرفی شده از سوی 
احزاب به جبهه اصلاحات ملاک نیست بلکه ملاک آن چیزی است که در 
دوره دوم انجام می شود که پس از مصاحبه و ارائه برنامه قرار است با رای دو 
سوم درباره افراد رای گیری شود. لذا آن زمان می توان در مورد کاندیداهای 
راه یافته به انتخابات اظهار نظر کرد. محمود صادقی در خصوص کاندیدای 
واحد یا متعدد نهاد اجماع ساز برای انتخابات  به »آرمان ملی« گفت: اینها 
قابل پیش بینی نیست و بستگی دارد که کاندیداها چگونه برنامه ای از خود ارائه 
داده و به پرسش ها پاسخ دهند. در مرحله دو سوم ممکن است چند کاندیدا 
نصاب را کسب کنند  و از آنها برای ثبت نام دعوت شود. احتمال دارد که چند 
نفر تایید شوند. اگر تایید شدند وارد گود انتخابات می شوند و قرار بر این است 
که پس از اولین مناظره نظر سنجی و دوباره رای گیری شود. نامزد انتخابات 

1۴00 بیان کرد: کاندیدای نهایی در کوران مناظرات انتخاب خواهد شد.

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: طرح اصلاح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری در مجلس تدوین شده اما با وجود مشکلات بسیار هنوز 
به مرحله اجرا نرسیده است. با این حال شورای نگهبان مصوبه ای را در 
همین راستا به وزارت کشور ابلاغ کرده که بر مبنای آن، چهره های نظامی 
می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند و سن نامزدها نیز نباید 
کمتر از ۴0 سال یا بیشتر از 75 سال باشد. گذشته از اینکه شورای نگهبان 
شأن قانونگذاری ندارد، در صورت اجرایی شدن این مصوبه، سید محمد 
... بادامچیان و محمدجواد آذری جهرمی نمی توانند در  غرضی، اسدا
انتخابات نامزد شوند. باید دید آیا وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات 

تن به این رویه خواهد داد؟
   نگرانی جدید با مصوبه جدید

در حکومت های مبتنی بر اراده مردم، شهروندان حاکمان اصیل جامعه 
هستند و حکومت مجری خواست مردم است. بر همین اساس مشروعیت 
حکومت از رای و نظر مردم اخذ می شود. هیچ کشوری نمی تواند 
بدون تایید مردم ادعای جمهوریت داشته باشد. فضای کشور در حدود 
۴0 روز مانده تا انتخابات هنوز انتخاباتی نیست. بر این اساس روز گذشته 

سید محمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: »انتخابات 
ریاست جمهوری علاوه بر ایران، ایرانیان خارج از کشور را هم 

در برمی گیرد. اگر شور، حضور و مشارکت حداکثری رخ 
بدهد روی شوراها هم اثر خواهد گذاشت. هنوز یخ انتخابات 
ذوب نشده؛ گرچه به صورت ملایم در حال گرم شدن است 
اما هنوز به مرحله ای که در دوره های قبل بوده، نرسیده 

است.« او در ادامه به عملکرد شورای نگهبان اشاره کرده 
و می گوید: »از یک طرف جریان اصلاحات باید 

شخصیت های مورد نظر را تشویق به حضور 
کند و تمایل انگیزه آنها را به حد ضرورت 

برساند، از طرف دیگر تقریبا در نگاه 
نظارت استصوابی سعی بر این است 
که صحنه انتخابات را تک ساحتی 
و فضا را برای رقبا محدود کند که 
ین مهمترین رقیب اصلاحات است.«  ا

مسائل عمیق ترین نگرانی های جریان اصلاحات در بازه کنونی هستند. با 
این حال شورای نگهبان دغدغه های جدیدی را نیز با ابلاغ مصوبه شرایط 
حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ایجاد کرده 

است.
   سرداران به پاستور می آیند

در ماه های گذشته اصلاح قانون انتخابات یکی از پر حاشیه ترین 
اخبار منتشر شده در جامعه بوده است. مجلس یازدهم از بدو استقرار 
در بهارستان پیگیر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شدو برخی 
اصلاحات او مورد انتقاد فعالان سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات 
قرار گرفت. یکی از انتقادات وارد شده، سابقه اجرایی در نظر گرفته 
شدن جایگاه سرلشکری و فرماندهی عالی نیروهای مسلح بود. نامزدی 
نیروهای مسلح در انتخابات همیشه محل انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی 
بوده است. بسیاری بر این باور بوده اند که این شرط مسیر را برای نامزدی 
افرادی مانند سردار حسین دهقان، سردار سعید محمد، سردار محسن 
رضایی و حتی محمدباقر قالیباف باز خواهد کرد. در اولین هفته های طرح 
این مساله علی مطهری نامزد احتمالی انتخابات در گفت وگویی اظهار 
کرد: »یک نظامی کارش نظامی گری است؛ کارش ورود در عالم 
سیاست نیست. هرکسی باید کار خود را انجام دهد. تداخل 
مسئولیت ها در یکدیگر به صلاح کشور نیست. علاوه  بر 
 این تمرکز قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای 
در یک فرد به وجود می آید و تمرکز قدرت معمولا موجب 
استبداد و فساد خواهد شد.« مجلس اما از تلاش های 
خود برای نامزدی نظامیان در انتخابات دست نکشیده 
و با ممنوعیت نامزدی نظامیان در انتخابات مخالفت 
کرده است. به نظر می رسد مجلس یازدهم به حضور 
نظامیان در انتخابات علاقه قابل توجهی دارد. با 
این حال طرح مجلس با موانع بسیاری مواجه 
شد و به مرحله ابلاغ نرسید. در همین راستا 
171 نماینده در هفته جاری با ارسال نامه به 
شورای نگهبان، خواستار ورود این نهاد به 

قانون انتخابات شد.

   شرط حاشیه ساز سنی
روز گذشته شــورای نگهبــان در آخـرین جلسه رسمی خود برای 
ساماندهی شرایط ثبت نام کاندیداهای شرکت در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری مصوبه داشت. بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴0 تا 75 سال 
باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل  آن باشند و 
سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت های مدیریتی کشور را که به طور کامل 
مصادیق آن ذکر شده ، داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران 
شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با 
جایگاه سرلشکری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند. با این حساب مجلس 
یازدهمی ها و نظامیان هر دو روزهای خوبی را تجربه می کنند. گذشته از 
نامزدی نظامیان، شرط سنی نیز دیگر مساله چالش برانگیز قانون جدید 
انتخابات است. بر اساس طرح ابتدایی مطرح شده در مجلس، تنها افرادی 
در سنین ۴5 تا 70 سال توان نامزدی در انتخابات را داشتند اما با وجود 
خیل مخالفت ها از داخل و خارج مجلس علی حدادی سخنگوی کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد. او در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، گفت: »بر این اساس شرایط سنی برای حضور در انتخابات از ۴0 تا 70 
سال تعیین شده و میزان سوابق اداری از 8 سال به 6 سال تغییر کرده است.« 
همین امر نیز مورد پذیرش نهادهای نظارتی قرار نگرفت. با وجود شرط سنی 
جدید نامزدها، سید محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن در سال های 
136۴ تا 1376 که این روزها تلاش بسیاری برای نامزدی در انتخابات 
می کرد، با 80 سال سن از گردونه رقابت خارج شد. اسدا... بادامچیان دبیر 
کل حزب موتلفه، نیز هم سن و سال غرضی بوده و با وجود اعلام نامزدی، با 
قانون جدید انتخابات نمی تواند وارد صحنه شود. همه نامزدهای احتمالی به 
دلیل کهولت سن کنار نمی روند؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر دهه شصتی 

ارتباطات نیز متولد شهریور 1360 بوده و تا انتخابات ۴0 ساله نخواهد شد.
   مصوبه مغایر با قانون است؟

منظور نمایندگان از ورود شورای نگهبان به قانون انتخابات، تاخیر 
به وجود آمده در تصویب این قانون بوده است اما تردید هایی درباره 
مصوبه شورای نگهبان به وجود آمده است. آذر  منصوری سخنگوی جبهه 
اصلاحات ایران، در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات 
ریاست جمهوری، اظهار کرد: »شورای نگهبان نمی تواند طبق وظایف و 
اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون 
عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون 
است. شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، 
وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است. دولت آقای روحانی و به طور مشخص 

وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.«

گزارش »آرمان ملی« از مصوبه انتخاباتی ریاست جمهوری شورای نگهبان: 

مگر شوراي نگهبان قانون گذار است؟
   پایان غرضی، بادامچیان و جهرمی در انتخابات

   آذر منصوری: دولت زیر بار این مصوبه نرود

رابطه  در  قم،  علمیه  حوزه  محققین  مجمع  عضو  یک 
با شعرخوانی محمود کریمی در شب قدر و توهین به وزیر 
امورخارجه  گفت: یکی از علل دین گریزی در جامعه این است 
که دین تبدیل به ابزار شده تا افراد مقاصد گروهی و جناحی 
خود را دنبال کنند، این مساله مهمی است که به آن توجهی 
نمی شود. برخی از مداحان که سوادی از اسلام ندارند و چیزی 
از قرآن نمی دانند، برای دنبال کردن اهداف و مقاصد سیاسی و 
اقتصادی خود مقدسات دین را ابزاری برای مبارزه  با کسی که در 
اردوگاه حزبی آنها نیست، قرار می دهند. برنا نوشت، حجت الاسلام 
محمد تقی فاضل میبدی اظهار کرد: اخیرا دیدم یکی از مداحان در 
هجویاتی که سروده است وزیر امور خارجه را مورد حمله قرار داده 
است، بسیار باعث تأسف است که یک فرد برای فریب مردم به 
یک انسان بزرگ و خدمتگزار حمله می کند. حمله به ظریف با 
اشعار مذهبی و در لیالی قدر گناه کبیره است. تعجب می کنم از 

مسئولان که هیچ برخوردی با این افراد نمی کنند. 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره رد صلاحیت برخی از 
اعضای شورای شهر تهران گفت: من فکر می کنم نوع نگرشی 
که دوستان هیات نظارت دارند یا قیودی که باید خود را مقید به 
رعایت قانون و اخلاق و شرع و انسانیت کنند، هیچ یک از اینها 
در قاموس دوستان نبوده است که چنین اتهامات واهی را در ماه 
مبارک رمضان ابلاغ کردند. اعتمادآنلاین نوشت، محمد جواد 
حق شناس درباره انتخابات پیش رو شورای شهر تصریح کرد: 
عملا فضایی شکل گرفته است که دوستان در موضع رقابت 
هستند و این سوال ایجاد می شود که حذف رقیب به هر قیمت 
و به هر شکلی و به هر صورتی ارزش دارد که این اقدامات انجام 
شود؟ عملا این بدین معنا است که رقابت سیاسی را در فضای 
رقابت به رسمیت نمی شناسند و احساس می کنند شاید همان 
اتفاقی که در سال ۹6 افتاد که در رقابت پایاپای باختند، بیفتد. 
باتوجه به وضعیتی که وجود دارد آنها دارند در اصلاح طلبان 

نسل کشی می کنند که کار درستی نیست.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: رقابت 
انتخابات ریاست جمهوری رقابتی می شود و رای جناح ها به 
هم نزدیک است. ایسنا نوشت، حسین مرعشی درباره امکان 
شکل گیری یک انتخابات رقابتی و دو قطبی گفت: حتما انتخابات 
رقابتی می شود، ولی درباره وزن کاندیدای هر دو جناح نمی شود از 
هم اکنون سخن گفت. تا وقتی گزینه ها نهایی نشود، نمی شود در 
این باره اظهار نظر کرد. وی افزود: با این حال شاهد رقابت تنگاتنگی 
هستیم. بر اساس نظر سنجی ها میزان مشارکت تاکنون 35 درصد 
است و رای جناح ها هم خیلی به هم نزدیک است و نمی توان 
پیش بینی کرد کدام جناح پیروز خواهد بود. این امر به تحولات 
هفته های منتهی به انتخابات بستگی دارد. این فعال سیاسی درباره 
تاثیر مذاکرات هسته ای بر انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: 
مذاکرات هسته ای یک بحث ملی  و فراتر از رقابت های داخلی 
است و قاعدتا و منطقا نباید تاثیر بر انتخابات داشته باشد و معتقدم 

مذاکرات موضوعی ملی است و بر انتخابات تاثیری نمی گذارد.

 هيأت نظارت 
در اصلاح طلبان 

نسل کشی می کنند

 انتخابات 
 رياست جمهوری 

رقابتی می شود

 حمله به ظريف 
 در شب های قدر
گناه کبيره است

 »آرمان ملی« از نگاه اصلاح طلبان به کاندیداها  
در انتخابات ریاست جمهوری گزارش می دهد

 دیپلمات برجسته 
یا مدیر عملگرا 

    ظریف و جهانگیری با هم می آیند؟
   محمود صادقی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

  کاندیدای نهایی در کوران مناظرات انتخاب خواهد شد


